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   قایق روباز

استیون کریناثر   

 ۱۸۹۸سال انتشار: 

 ژانر: ناتورالیسم

 برگردان: شیوا شکوری 

 

آمد.  میشان یهایی دوخته شده بود که به سوامتداد سطح به موجدر ها چشم دانستند.رنگ آسمان را نمی  کدامهیچ
پیوسته کوچک و بزرگ افق  درخشید.می  یآلودکف دیکه سفی هاجز در نوک بهسنگ بودند، ها به رنگ تختهموج
تیز سر هایی نوکدار بود که همچون صخرههایی دندانه موج وارهاش هملبه در آمد و رفت و بالا میشد، فرو میمی

 آورد.برمی

آلود  رحمانه کوتاه و بلند بودند و هر قلهٔ کف ها بی. موجکردمیوخیز جستدریا همین کرد، روی می  شانقایقی که حمل
 بود. برای هدایت قایق کوچک  تازهشکلی م

ها کرد. آستینمی یشای خیره شده بود که از دریا جدابه شش اینچ فاصله  آشپز کف قایق چمباتمه زده بود و با دو چشم
حال با زحمت آب را از قایق  همان در ؛ نددبورها های جلیقهٔ بازش را تا روی ساعدهای چاقش بالا زده بود و لبه 

گفت، ناخودآگاه به و هر بار که این را می  »خدایا! این یکی خیلی نزدیک بود.« گفت:ریخت. گاهی میبیرون می
 کرد. شرق نگاه میوی س

پاروزن،   شد دور بماند.لرزید تا از آبی که از عقب وارد می چرخید و میقایق، این پوستهٔ نازک و کوچک، مدام می
 رسید هر لحظه ممکن است قایق بشکند.شد و به نظر میخیز میکرد، گاه نیممی شکه با یکی از دو پارو هدایت

 پرسید چرا اینجاست.کرد و از خود میها نگاه میزد، به موجخبرنگار که پاروی دیگر را می

 کردند.هایی گسسته، آشپز و خبرنگار دربارهٔ تفاوت میان »ایستگاه نجات دریایی« و »خانهٔ پناه« بحث میدر جمله 
هست، همین که ما رو ببینن، با قایق میان و  Mosquito Inlet»یک خانهٔ پناه درست شمال چراغِ  آشپز گفته بود:

 دن.«مون مینجات

 همین که کی ما رو ببینه؟«» خبرنگار گفت:

 آشپز گفت:»خدمه.« 

ها نگه شکستهان که لباس و غذا برای کشتیدونم، فقط جاییمی  های پناه خدمه ندارن. تا جایی که»خانه خبرنگار گفت:
 دارن. خدمه ندارن.« می

 »چرا، دارن.«  آشپز گفت:

 »نه، ندارن.«  خبرنگار گفت:

 »هنوز که بهش نرسیدیم.« صدایی از عقب قایق گفت:

 شاید ایستگاه نجات دریایی باشه.« ، خانهٔ پناه نباشه  ه»خب، شاید اون چیزی که من یادم آشپز گفت:

  بهش نرسیدیم.«که »هنوز  صدایی از عقب دوباره گفت:
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پیچید و وقتی عقب قایق دوباره کلاه میبیهای شد، باد در موی مردمی ابوقتی قایق از بالای هر موج به پایین پرت
ای  ای پهنهلحظه ها ای بود که از بالایش، مردنوک هر موج مثل تپه پاشید.شان میافتاد، آب شور به صورتفرو می

 دیدند.  میرا درخشان و دریده از باد  ،وسیع و متلاطم

کم حالی که دست . فرو رفته بود عمیق یاندوهو  تفاوتیبیآن لحظه در  ؛بود کاپیتانِ زخمی جلوی قایق دراز کشیده
 در  ؛نمایشِ دریای آزاد باشکوه بود شود.غرق شدن است چیره میرو به شان هایی که کشتیبرای مدتی، بر انسان

 بود.  شاید حتی پرشکوه ،نورهایی از سبز زمردی، سفید و کهربایی

 »خوبه که باد از سمت ساحله. اگه نبود، کجا بودیم؟ اصلاً شانسی نداشتیم.«  آشپز گفت:

 »درسته.«  خبرنگار گفت:

 موتورچی سرش را به نشانهٔ تأیید تکان داد. 

کنین الان شانسی »فکر می گفت: تراژدی.و  هم تحقیرو   ای که هم شوخی بودخنده. کاپیتان که جلوی قایق بود، خندید
 ها؟« داریم، بچه 

 من کردند.سه نفر دیگر ساکت شدند، فقط کمی من

کدام هم  حال، هیچ همان در ولی آمد؛ بینیِ روشن به نظرشان بچگانه و احمقانه می، ابراز خوش وضعیتدر این 
 پس سکوت کردند. د.نناامیدی را آشکارا به زبان بیاور ندخواستنمی

 فرو روند.فکر  به اما در صداش چیزی بود که باعث شد مردها  رسیم.«»خب، بالاخره می کاپیتان گفت:

 بمونه.«  جوریباد همین ه»آره، اگ موتورچی گفت:

 های ساحل به دردسر نیفتیم.«»آره، اگه تو موج کرد، گفت:آب خالی میداشت آشپز که هنوز 

 هایجلبک گاهی روی دریا، کنار توده کردند.های سفیدِ نرم، نزدیک و دور پرواز میهای دریایی مثل پارچهمرغ
 نشستند. ، میندغلتیدها میای که مثل قالی روی موجقهوه

براشان  قدر چون خشم دریا همان، کردندقایق حسادت میهای نشسته بودند و بعضی از مرد گروهگروه ها آرام پرنده
های سیاه و آمدند و با چشمگاهی خیلی نزدیک می های خشکی در هزاران کیلومتر دورتر.معنا بود که برای پرندهبی
 .شانراندنشان غریب و شوم بود و مردها با عصبانیت میها، نگاهشدند. در این لحظه حرکت به مردها خیره میبی

که دور بزند کرد، بدون این در امتداد قایق پرواز می انگار تصمیم داشت روی سر کاپیتان بنشیند.، نزدیک شدشان یکی
   های سیاهش با اشتیاق به سر کاپیتان دوخته شده بود.چشم .پریدمی در هوا های کوتاه و موربجهشو با 

 .«نش»چه موجود زشتی. انگار با چاقو تراشید موتورچی گفت:

هر  ولی کند،  شخواست با طناب سنگین قایق دورکاپیتان دلش می ناسزا گفتند.پرنده آشپز و خبرنگار زیر لب به 
 پرنده را دور کرد. پس با دست آرام و محتاط توانست قایق را واژگون کند.حرکت تند می

چون در آن لحظه، حضور  ، وقتی پرنده منصرف شد، کاپیتان از بابت موهاش نفس راحتی کشید و بقیه هم آسوده شدند
 آمد. آن پرنده به شکلی عجیب، ترسناک و نحس به نظر می

 تختهٔ نشیمن روی با نومیدی کنار هم  دادند.طور ادامه می همین زدند ودر این میان، موتورچی و خبرنگار پارو می
گرفت؛ بعد خبرنگار؛ دوباره موتورچی؛  موتورچی هر دو پارو را میبعد  .ندنشسته بودند و هر کدام یک پارو داشت

رسید که در عقب قایق میبه آنی ترین بخش وقتی بود که نوبت سخت زدند.زدند و پارو میپارو می بعد خبرنگار.
 بیاید و جای خود را عوض کند. تا دراز کشیده بود 
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اول مردِ عقب قایق، دستش  جا شدن در این قایق کوچک بود.تر از جابه مرغ از زیر مرغ آسانراستی، دزدیدن تخمبه
که در حال  آنی بعد د، کرد، انگار از چینیِ ظریف ساخته شده باشلغزاند و با احتیاط حرکت میرا روی تختهٔ نشیمن می

وقتی این دو از کنار هم رد   شد.ها با نهایت دقت انجام میهمهٔ این کشید.پارو زدن بود، دستش را روی تختهٔ دیگر می
   »حواستون باشه! محکم نگه دارین!«  زد:شدند، همهٔ گروه با دقت موج بعدی را زیر نظر داشت و کاپیتان فریاد میمی

کدام به  رسید هیچبه نظر می هایی کوچک از زمین بودند.شدند، مثل جزیرهگاه ظاهر میجلبک که گاه ایهای قهوهتوده
 روند.آرامی به سوی خشکی پیش میبه دارند دادند که قایق خبر میهای اما به مرداند؛ روند؛ انگار ثابتسمتی نمی

رفت و گفت که چراغ دریایی  شد، درست وقتی قایق بر موج بزرگی بالا می خیزکاپیتان با احتیاط جلوی قایق نیم
Mosquito Inlet .زد و به دلیلی او  آن لحظه خبرنگار پارو می کمی بعد، آشپز هم گفت که آن را دیده. را دیده است

  که مدتی نتوانست سرش را برگرداند. بزرگقدر ها آن پشتش به ساحل بود و موج، ولی خواست چراغ را ببیندهم می
  نگاه کرد. سریع افق سمت غربی را او رسید، اش تر آمد و وقتی به قله بالاخره موجی ملایم

  »دیدیش؟« کاپیتان گفت:

 »نه… چیزی ندیدم.«  خبرنگار آهسته گفت:

 طرفه.« دقیقاً همون»  ،و اشاره کرد »دوباره نگاه کن.« کاپیتان گفت:

چیزی مثل  . در لبهٔ افق افتاد ساکندر قلهٔ موج بعدی، خبرنگار دوباره نگاه کرد و این بار چشمش به چیزی کوچک و 
 خواست.، چشمِ تیزبین میریزیدیدنِ چراغی به آن  نوک یک سوزن.

ها، در نبودِ جلبکولی   رفت،پیش میهمچنان و  شدها خیس میرفت و از کف موجبالا می ،موجی بلنداز هر بار  قایق
و بود  آسا روی آب شناور ماندهطرزی معجزهبهانگار فقط چیزی کوچک  این پیشروی برای سرنشینان محسوس نبود.

 ریخت. میش های سفید، رویگاهی موجی بزرگ، مثل شعله

 و خالی کن، آشپز.« »آبش کاپیتان با آرامش گفت:

 »چشم، کاپیتان.« رویی گفت:آشپز با خوش

کس آورد. هیچکس آن را به زبان نمیهیچ  شکل گرفته بود، دشوار است. هاتوصیف برادریِ ظریفی که میان این مرد
یک کاپیتان،  ها آن  کرد.گرمایش را حس میکس شان حضور داشت و هر در دلِ همه، ولی بردنامی از آن نمی

چه  دوستانی با پیوندی عجیب و ناگسستنی، فراتر از آن  دوست بودند؛که با هم  بودند موتورچی، آشپز و خبرنگار
ای  توانست خدمهنمیکاپیتانی زد؛ اما هرگز او با صدایی آرام و خونسرد حرف می گیرد.ها شکل میمعمولاً میان آدم

این فقط درکِ سادهٔ آنچه   داشته باشد. شمانند این سه مرد نامتجانس در قایقفرمانبری و سریع در به خدمت چنین آماده 
و در کنار این وفاداری به فرمانده، نوعی  بود ش درچیزی شخصی و از ته دل هم . نبود، برای نجاتِ جمعی بهتر بود

این  که دانست جا میها بدبین باشد، همانطوری که خبرنگار که عادت داشت به انسان.  شکل گرفته بودهم رفاقت 
   برد.نمیش کس نامی ازگفت. هیچاش نمیکس چیزی دربارههیچ، ولی اش استبهترین تجربهٔ زندگی

روی سر پارو ببندیم و به جاش استفاده کنیم، تا شما دوتا   وبالاپوشاین : »کاش یه بادبان داشتیم. شاید بشه کاپیتان گفت
 کمی استراحت کنین.«

کرد و قایق با این  کردند؛ موتورچی هدایت میسوار بر آن را نگه داشتند و بالاپوش را پارو پس آشپز و خبرنگار 
ولی شد برای جلوگیری از ورود موج، قایق را تنظیم کند، گاهی موتورچی مجبور می رفت. آرایش تازه خوب پیش می

  در مجموع این بادبانِ موقت موفق بود.

 بود. ای خاکستری بر آسمان تقریباً رنگ گرفته بود و مثل سایه شد.میآشکارتر کم در همین حال، فانوس دریایی کم
 کوچک بیندازد.گرداند تا نگاهی به این سایهٔ میتوانست جلوی خودش را بگیرد و مدام سر برزد، نمیکه پارو میآنی 

ای عمود در آسمان بود،  طور که فانوس دریایی سایههمان توانستند خشکی را ببینند. هااز بالای هر موج، مرد سرانجام
  تر است.نازک هم قدر باریک که انگار از کاغذ آن بود؛ ای بلند و سیاه بر دریا خشکی هم سایه



4 

 

 

  هباشیم. راستی کاپیتان، فکر کنم اون ایستگاه نجات رو حدود ی New Smyrnaروی »باید تقریباً روبه آشپز گفت:
 سال پیش تعطیل کردن.« 

 »واقعا؟ً«  کاپیتان گفت:

ها همچنان موجتقلا کنند، ولی  قدرآشپز و خبرنگار دیگر مجبور نبودند برای نگه داشتن پارو این  آرام خوابید.باد آرام 
خبرنگار دوباره  و وتورچی مخورد. ها تاب میبروی آ، رفتنمی کردند و قایق که دیگر پیشبا همان شدت حمله می 

   زدن را از سر گرفتند.  پارونوبتی  

امکان تمرین بود و در بهترین وضعیت آمادگی بدنی پیش  اگر شاید دهد. رخ نمی به موقعوقت هیچ شکستگیکشتی
 گرفت. تری میکم آمد، دریا قربانیمی

  در. وحسابی نداشتنددرست ، خواب سوار شدن به قایقاز پیش  ،دو روز و دو شباین چهار نفر، از یک از هیچ
از خوردن غذای درست هم بازمانده بودند. از غرق شدن، حتی رو به   عرشهٔ کشتیِ روی بالا رفتن و دویدن آشفتگی 

   خواست پارو بزنند.شان نمینه موتورچی و نه خبرنگار دل رو این

این  پرسید چگونه ممکن است کسانی پارو زدن را سرگرمی بدانند.ای از خود میخبرنگار با سادگیِ صادقانه
نظرش را بلند گفت و  .است ی عضلات و جنایتی علیه کمر؛ شکنجهاست شیطانی یمجازاتنیست، سرگرمی 

   موتورچیِ خسته با لبخندی همدلانه تأییدش کرد.

های ساحل رد بشیم، به همهٔ  . اگه مجبور شیم از موجنخسته نکنیو نوها. خودتبچه نم بگیریو»آر کاپیتان گفت:
   .«نجله نکنیعچون احتمالاً باید شنا کنیم. داریم، احتیاج  موننیرو

 و شن.  درخت؛ سیاه و سفید سیاه تبدیل شد به خطی یاز خط کم از دل دریا بالا آمد.خشکی کم

 ای را در ساحل تشخیص دهد. تواند خانه سرانجام کاپیتان گفت که می

 مون.« بینن و میان سراغزودی ما رو می»حتماً همون خانهٔ پناهه. به  آشپز گفت:

 »نگهبانش باید بتونه ما رو ببینه، اگه با دوربین نگاه کنه.« کاپیتان گفت: رسید.فانوس دریایی بلندتر به نظر می

پس قایق نجات باید  ، تونستن به ساحل برسن و خبر بدنهای دیگه نمیکدوم از قایق »هیچ موتورچی آهسته گفت:
 مون بگرده.«دنبال

ای ناگهان صدای تازه  باد دوباره وزیدن گرفت، اما این بار جهتش عوض شده بود. آمد.خشکی آهسته و زیبا پیش می
 خوردند.هایی که به ساحل میغرشِ آرام موج. به گوش مردها رسید

 شمال.« بگیر به و تونیم به فانوس برسیم. سر قایق»دیگه نمی کاپیتان گفت:

 شمال، آقا!«  به  یه کم اینم »: موتورچی گفت

خیره   ،شدتر میآرام بزرگجز پاروزن، به ساحل که آرام د و همه بهیاش در جهت باد چرخقایق کوچک دوباره دماغه
ولی  کرده بود،  شانکنترل قایق هنوز مشغول رفت.شان کنار میکم از ذهن ، شک و ترس کمدگیدیدن گستربا . شدند

شان  ستون فقرات رسیدند.شاید تا یک ساعت دیگر به ساحل می  را بگیرد. شانتوانست جلوی شادمانی آرام دیگر نمی
  کردند.به حفظ تعادل در قایق عادت کرده بود و حالا این قایق سرکش را مثل بندبازهای سیرک مهار می

تا   چهار است. ش، دید هشت سیگار درش زدجیب بالای کتدست به وقتی ولی کرد کاملاً خیس شده، خبرنگار فکر می
و این  سه کبریت خشک پیدا کردشان یکیوجو، جستکمی بعد از  هار تای دیگر کاملاً سالم بودند.ند و چخیس شده بود

هایی که امید نجات چشمبا را روشن کردند و  ی برگجسارت، سیگارها نوعی چهار مردِ درمانده در قایق کوچک، با 
   کردند.ها قضاوت میزدند و دربارهٔ آدم پک میها به آن  زد،برق میدرشان 
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ای از زندگی  »آشپز، به نظر نمیاد دوروبر اون خانهٔ پناه نشونه کاپیتان گفت:و  ای آب نوشیدندهمه جرعه سپس 
 باشه.« 

 بینن!«»نه… عجیبه که ما رو نمی آشپز گفت:

بود و گاهی لبهٔ سفید پیدا نور خورشید  پوششی پراکنده از گیاه.و ارتفاع های شنی کم تپهبا  پیش رو بودپهناور ساحلی 
در   شد.ای سیاه روی خط آسمان دیده می سایهمانند ای کوچک به خانه  غلتید.دیدند که روی ساحل میموجی را می

جزر و مد و باد و موج، قایق را به سمت شمال  قد برافراشته بود.  جنوب، فانوس دریایی باریک و خاکستری
 بینن.«»عجیبه که ما رو نمی مردها گفتند: بردند.می

های بزرگ بالا  وقتی قایق روی موج خفه، اما همچنان شبیه غرشِ رعد.؛ تر بودهای ساحل نزدیکصدای موجحالا 
   شیم.«های ساحل غرق می موج ی»حتماً تو همه گفتند: دادند.رفت، مردها به این صدا گوش میمی

  از این رو و  دانستندنمیها آن ولی  ،جا گفت که تا بیست مایل در هیچ جهتی، ایستگاه نجاتی وجود نداشتباید این
  .دگفتنمیاه ربد و بی ناجیانتیزبینی به ، گینخشم

 بینن.« »عجیبه که ما رو نمی: زدندرکورد می گوییچهار مرد اخمو در قایق نشسته بودند و درناسزا

 بود. شده تیزشان پر از ناتوانی، نابینایی و حتی بزدلی  ذهن حالا  کاملاً از بین رفته بود.پیش شادمانیِ لحظات 

  .تلخ و دردناک بود آمد و اینای از آن نمیشان بود، اما هیچ نشانهپیش چشم  ،بودآدم از پرکه جا آن ، خشکی

کدوم توان شنا جا بمونیم، دیگه هیچیم. اگه خیلی این شخب، فکر کنم باید خودمون دست به کار » کاپیتان سرانجام گفت:
  زد، قایق را مستقیم به سمت ساحل چرخاند.پارو می و موتورچی که کردن بعد از واژگون شدن قایق نخواهیم داشت.«

  ها شکل گرفت.فکری در ذهن  منقبض شدند. شعضلاتناگهان 

 دونین خبر مرگ منو کجا بفرستین؟«مون به ساحل نرسیدیم، شما می»اگه همه  کاپیتان گفت:

»اگر قرار  : اینبه شاید چیزی شبیه  زد.موج می شاندر ذهن، ولی خشمی هایی رد و بدل کردنداختصار آدرس ها بهآن 
جا کشانده شوم،  چرا باید تا این  بینم؟ام و حالا دارم شن و درخت را می جا آمده پس به چه حقی تا این است غرق شوم

طبیعت  پیرزن نادان اگر این  این مسخره است. ای که نزدیکم، از من گرفته شود؟که درست در لحظهفقط برای این 
اگر قرار است مرا غرق کند، چرا از اول   ها را به دست بگیرد.تواند بهتر از این عمل کند، نباید سرنوشت انساننمی

همه  تواند بعد از این نمی. جرأتش را ندارد ، کند مخواهد غرق نمی تمام این ماجرا مضحک است. این کار را نکرد؟
 ذارم!« گد ببین چه اسمی روت میو بع  حالا غرقم کن کند. مغرق تلاش

های خروشان روی  د و با کفخرد شونرسید همین حالاست که به نظر می تر شده بودند.ها ترسناکدر این هنگام، موج
کرد که به دریا عادت نداشت، باور نمیکسی  .داشت طولانیشی غرها پیش از فرود ی موجصدا فرو بریزند.، قایق
   هنوز دور بود.ساحل  های عمودی بالا برود. از این دیوارهبه موقع این قایق بتواند که 

ها، این قایق سه دقیقه هم دوام نمیاره. خیلی دوریم »بچه گفت:تندی های ساحلی شده بود، موتورچی که حالا استادِ موج
   که بتونیم شنا کنیم. کاپیتان، برش گردونم به دریا؟«

ها پاروزنی، قایق را در دل موج یآساماهرانه و برقحرکت  چند و موتورچی با   »آره، ادامه بده!« کاپیتان گفت:
  چرخاند و دوباره به سمت دریا برد.

با  شانبعد یکی رفت.تر میهای عمیقآب  سویمدتی سکوت سنگینی حاکم شد، در حالی که قایق روی آبِ ناهموار به 
 هرحال، حتماً تا حالا از ساحل ما رو دیدن.« »به لحنی گرفته گفت:

در افق،   کردند.باد، به سمت شرق خاکستری و متروک پرواز میجهت خلاف و  های دریایی در مسیری کجمرغ
  آمد.شرق بالا میدودِ ساختمانی در حال سوختن، از جنوبسان  بهابرهایی چرک و سرخ، 
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   ها چیه؟ خیلی کاردرستن، نه؟« غریق»نظرتون درباره اون نجات یکی گفت:

کنن کنن اومدیم تفریح! شاید فکر می»شاید فکر می  :ادامه داد بعد با طعنه بینن.«»عجیبه که ما رو نمی دیگری گفت:
   کنن یه مشت احمقیم!«گیریم! شاید فکر میداریم ماهی می

جایی که ساحل و   دورتر، راندند.، اما باد و موج به شمال میشانبردمیجریان آب به جنوب  ازظهر طولانی بود. بعد
 . بود انگار شهری در ساحل . شدهایی دیده می، نقطهپیوستندهم میدریا و آسمان به 

   »سِنت آگوستینه؟« گفت:شان یکی

   نزدیکه.« Mosquito Inletبه »نه، خیلی   کاپیتان سر تکان داد:

تواند دردهایی را  کمر انسان می ای بود.کنندهکار خسته زد، بعد خبرنگار، بعد دوباره موتورچی.موتورچی پارو می
میدان جنگی از  گاه به وچک است، این عضو هر چند کاند. های پزشکی هم ثبت نشدهتحمل کند که حتی در کتاب

 شود. بدل می ها گرهو  دردها

 »بیلی، تا حالا از پارو زدن خوشت اومده؟«  خبرنگار پرسید:

   »نه، لعنت بهش!« موتورچی گفت:

تکان دادن انگشت، جز  چیزکه دیگر به هیچ افتاد از پا میچنان  رفت،از جای پاروزنی به کف قایق می که کسهر 
سرش تقریباً تا فاصلهٔ یک اینچی از   .کشیدمی زد و او در همان آب دراز آب سرد دریا در قایق موج میکرد. فکر نمی

مطمئن  اگرچه  .دادنمیها دیگر آزارش  اما این، کردآمد و دوباره خیسش میآمد و گاه موجی بلندتر میقلهٔ موج بالا می
 کرد.انگار آن را تشکی نرم تصور می ؛ افتددریا میتوی بود که اگر قایق واژگون شود، راحت 

 »نگاه کن! یه آدم روی ساحله!«  ناگهان یکی فریاد زد:

 »کجا؟« 

 بینیش؟«»اونجا! می

 ره!«»آره، داره راه می 

 الان ایستاد! رو به ماست!«. »وایسا

 ده!« »داره دست تکون می

   !«گیکه می گی! به خدا همینه»راست می

 مون!« »تمومه! نجات پیدا کردیم! نیم ساعت دیگه یه قایق میاد دنبال

 ره سمت اون خونه…« دوه… داره میره… داره می»داره می 

 کردند. نگاه میخیلی دقیق برای دیدن آن آدم سیاه کوچک باید ، رسیدتر از سطح دریا به نظر میپایینو  دور، ساحل

 پارو زدند.  شچوبی شناور دید، به سمتکهکاپیتان ت

توانست سرش را پاروزن نمی قایق بود؛ آن را به چوب بستند و کاپیتان تکانش داد.کف ، یک حولهٔ حمام اتفاقیخیلی 
 برگرداند، پس مجبور بود مدام بپرسد چه خبر است. 
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 .« وایساد باز  به سمت اون خونه… دوباره راه افتاد کنه…باز وایساده… فکر کنم داره نگاه می»

 ده؟« »داره برامون دست تکون می

 داد.« ولی قبلاً می ، »نه، الان نه 

 »نگاه کن! یه نفر دیگه هم اومد!«

 دوه!«»داره می 

 دوه!«»ببین چه جوری می 

 دن!« الان رسید به اون یکی. هر دو دارن برامون دست تکون می دوچرخه داره!، »وای

 »یه چیزی هم داره از ساحل میاد بالا…«

 »اون دیگه چیه؟« 

 »به نظر قایق میاد…«

 »آره، حتماً قایقه…« 

 چرخ داره!« . »نه

 کشنش.«روی گاری میدارن  ، گی… خب اون باید قایق نجات باشه»آهان، راست می

 .« خودشه »آره، 

 اون… اون یه اتوبوسه!« ، »نه به خدا

 گم قایق نجاته!«»می

 .« ههتل ایبزرگ از این اتوبوس. پیداستقشنگ »نیست! اتوبوسه! 

و جمع  رن خدمهٔ نجاتاتوبوس چی کار دارن؟ شاید دارن میبا  .هاتوبوسه، مثل روز روشن، گیراست می  !خدا وای »
 کنن، هان؟« 

دو نفر دیگه هم  روی پلهٔ اتوبوس وایساده.. دهتکون می  ویه چیز سیاه کوچیک داره نگاه کن! یکی  »آره، احتمالاً همینه.
 ده!«داره تکونش می. رو ببین هاون یارو با اون چیز سیاه زنن.دارن با هم حرف میالا ح رسیدن…

 ده!«ولی ببین چه جوری تکونش می چرخونه.درآورده و داره بالای سرش می. کتشهآره،  کتشه!پرچمه؟ نه…  »اون

و آورده هتلِ تفریحی زمستونیه که چند تا مهمونیه این فقط اتوبوسِ  جا ایستگاه نجاتی نیست.»اوه، یعنی اصلاً این 
 تماشای غرق شدن ما!« 

 ده؟«خواد بگه؟ داره چی رو علامت میاون احمق با اون کت چی میاصلا »

 جا یه ایستگاه نجات هست.«حتماً اون، سمت شمالبرین خواد بگه »انگار می

 ببین! وای، ویلی!«  کنه.گیریم! فقط داره شوخی میکنه داریم ماهی می»نه، فکر می 
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 گه؟« یعنی چی… به نظرت چی میکارا فهمیدم این »کاش می

 .«درمیارهفقط داره بازی  ، »هیچی

  نیا حتی بری شمال یا جنوب نیا بری ندریا و صبر کنی نهای ساحل یا بریبه موج نگفت دوباره بزنیمیکم دستِ »اگه 
   چرخونه. احمق!«و مثل چرخ میفقط وایساده و کتش  ولی نگاه کن ای داشت!یه معنیباز  به جهنم

 آن.« های بیشتری هم دارن می »آدم 

 ببین! اون قایق نیست؟« .ن»الان دیگه یه جمعیت شد

 »کجا؟ آهان… نه، قایق نیست.«

 ده.« »اون یارو هنوز داره کتشو تکون می

 ده.«کنه؟ اصلاً معنی نمینمی مون میاد! چرا ولکنه ما از این کارش خوش»فکر می

 .«هجا یه ایستگاه نجاتحتماً اون خواد بگه بریم شمال.دونم… فکر کنم می»نمی

از وقتی ما رو  ولی  ،رهآبازی درخواد میمعلوم نیست تا کی  ده!می شتکون یطور»عجب! هنوز خسته نشده! ببین چه 
تونه ؟ یه قایق ماهیگیری هم میدبا قایق بیاکه ن یفرستچرا یکی رو نمی چرخونه. احمقه!کتشو میجوری دیده، همین

 کنن؟«چرا کاری نمی  جا.بیاد این

  مون.«دنبالبیاد فرستن یه قایق می یزودو  ما رو دیدن  شه.می ردیف همه چی »حالا دیگه 

سرمایی با خودش آورد و   ،باد تر شدند.روی دریا عمیق یهاسایه آسمان بالای خشکی نشست.بر رنگی نور زرد کم
   .دمردها لرزیدن

 وپا بزنیم…«جا دستجا وقت تلف کنیم… اگه قراره همینجوری الکی این ! اگه همینی»لعنت یکی گفت:

یان ب کشهطول نمیخیلی . جا بمونیم. نگران نباش. حالا دیگه ما رو دیدن»نه بابا، لازم نیست تا شب این دیگری گفت:
  مون.«دنبال

اتوبوس و آن  ، سپس تاریکی محو شددر  یآرامبه داد،  مردی که کت تکان می کم در تاریکی فرو رفت.ساحل کم
ها مثل دیوانهکه داشت پاشید، مردها را وامیکه با خشونت به داخل قایق می یآب شدند.محو جمعیت به همان شکل 

شده،  که داد برسه… فقط شانسی هم »اگه دستم به اون احمقی که کت تکون می یکی گفت: فریاد بزنند و ناسزا بگویند.
   زنم تو صورتش.«یه مشت محکم می

   »چرا؟ مگه چی کار کرده؟«

   «.بودخیلی خوشحال لعنتی  »هیچی…

  ،هایی خمیدههایی خاکستری و بدن با چهره زد، بعد خبرنگار، بعد دوباره موتورچی.در همین حال موتورچی پارو می
ای  و سرانجام ستاره شد گم افق جنوبی در فانوس دریایی  دادند.مکانیکی، نوبتی پاروهای سنگین را حرکت می خیلی

غرشِ  در فقط ، شددیده نمیشرق سمت دریا در دیگر و  سرخیِ زعفرانیِ غرب در تاریکی فرو رفت. رنگ پدیدارکم
  شد.ها شنیده میانگیز موجغم 

ای که بر دریا حکومت  پس به نام آن هفت خدای دیوانه ، اگر قرار است غرق شوم،  است غرق شوم »اگر قرار 
ای که  جا آوردند که درست در لحظه آیا مرا فقط تا این  جا بیایم و شن و درخت را ببینم؟چرا اجازه دادند تا این  کنند،می
   چیز را از من بگیرند؟«خواهم از زندگی بهره ببرم، همهمی
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و بالا نگه دار! بالا  »سر قایق  شد به پاروزن دستور بدهد:کاپیتان صبور که بر کوزهٔ آب خم شده بود، گاهی مجبور می
   نگه دار!«

 »چشم، آقا…« 

او   حال افتاده بودند.سنگین و بی ،جز پاروزن، در کف قایقبه همه،  قطعاً شبی آرام بود. بودند. جانبی صداها خسته و 
گاهی درخشش خفیف کف و  دهدآمدند، تشخیص های سیاه و بلندی را که در تاریکی پیش میتوانست موجفقط می

در ذهنش   کرد.اش نگاه میای به آب زیر بینیهیچ علاقه سر آشپز روی تختهٔ نشیمن افتاده بود و بی .را هاموج
 »بیلی… چه جور پای دوست داری؟«  بالاخره آهسته گفت: گذشت.های دیگری می صحنه

 »پای؟!« 

  ها نزن، لعنتی!«»از این حرف  موتورچی و خبرنگار با ناراحتی گفتند:

   کردم…«»خب… داشتم به ساندویچ ژامبون فکر می آشپز گفت:

به طلایی درخشان تبدیل   ،وقتی تاریکی کامل شد، نور چراغ در جنوب کوچک، شبِ بلندی است. یشب دریا، در قایق
جز   این دو نور، تمام »اثاثیهٔ جهان« بودند. رنگ بر لبهٔ آب.درخششی آبی ؛ نور دیگری ظاهر شد ،در افق شمالی شد.

  .بود و موج موجبود و  موج؛ فقط آن، چیزی نبود

که پاروزن   آمدمیبه نظر  دورقدر آن کوچک این قایقها در فاصله  هم چسبیده بودند.دو مرد در عقب قایق به 
پاروزنی کشیده شده بود تا به پای تخته نشیمن پاها تا زیر  د.نتوانست پاهاش را زیر بدن همراهان ببرد تا گرم شونمی

 کرد.می شاندوباره خیسو  ریختتلاش پاروزن خسته، موجی به داخل قایق میهمه گاهی با   کاپیتان در جلو برسد.
جمع شده در  در حالی که آب  رفتند،و دوباره به خوابی عمیق فرو می کردندای میجنباندند، ناله ای میها را لحظه بدن

   کرد.می شان شرشر هاور تندقایق، 

بعد دیگری را از خواب خیس و سنگین  یکی پارو بزند تا جایی که دیگر توان نداشته باشد،که  شان این بودبرنامه
بعد   زد.اما باز هم پارو می، شدچیره میافتاد و خواب بر او زد که سرش جلو می قدر پارو میموتورچی آن بیدار کند.

  بگیری؟«مو تونی یه کم جامی» گفت:زد و میدر کف قایق میدیگری دستی به شانهٔ 

   »آره بیلی…« گفت:خواب، میخبرنگار، نیمه

شدت دریا کمی  رفت.فوراً به خواب می و  کشیدکنار آشپز دراز می ،در آبو موتورچی  کردندعوض میجا با احتیاط 
ای نگه دارد که واژگون  وظیفهٔ پاروزن این بود که قایق را در زاویه  آمدند.ها دیگر با غرش نمیموج کمتر شده بود.

و گاهی درست وقتی به قایق  شدندهای سیاه در تاریکی دیده نمیموج کنند. ش ها پرو اجازه ندهد موج نشود
   .شاندیدمیرسیدند، پاروزن می

 نور شمالی نگه دارم؟« طرف  و»کاپیتان، قایق گفت:خبرنگار آهسته 

  .«هدو درجه از سمت چپ دماغه باشتقریبا  »بله… بذار صدای آرام و همیشگی پاسخ داد:

. در برابر بهره ببرد زمخت یوسیله آن را دور خود بسته بود تا از اندک گرمای  ایپنبهچوبشپز کمربند نجات آ
   بود. خورد، تقریباً مثل یک بخاری م میهش بههادندان و از سرما ایستاد میبازکه از کار پاروزنی 

 ش خوابیده بودند نگاه کرد.زد، به دو مردی که زیر پاخبرنگار در حالی که پارو می

های خسته، شبیه »نوزادان دریا«  تکه و چهرههای تکههای موتورچی حلقه شده بود و با لباس دست آشپز دور شانه 
  تصویری عجیب و حتی مضحک از نوزادانی در گهواره.؛ بودند
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شد، چون ناگهان صدای غرشی از آب بلند شد و موجی با خروش به داخل قایق  پرت کمی بعد، انگار حواس خبرنگار 
، اما موتورچی بودآشپز همچنان خواب  معجزه بود که آشپز را با کمربند نجاتش به بیرون پرتاب نکرد.، ریخت

   هاش را مالید و از سرمای تازه به خود لرزید.نشست، چشم

   خوام…«»بیلی، خیلی معذرت می خبرنگار با پشیمانی گفت:

   و دوباره دراز کشید و فوراً خوابش برد. »عیبی نداره رفیق…« موتورچی گفت:

است و خبرنگار احساس کرد تنها انسان زنده در تمام  خوابکه رسید کمی بعد، حتی کاپیتان هم به نظر می
پشت قایق صدایی کشیده از   انگیزتر از هر پایانی.غم  گذشت، صدایی داشت باد وقتی از روی آب می هاست.اقیانوس

انگار تیغهٔ ؛ ماندباقی می تیرهای آبی، روی آب شد و ردی درخشان از نورِ فسفری، مثل شعلهحرکت آب شنیده می
 سپس سکوتی آمد. آب را شکافته باشد. ،چاقویی عظیم

ناگهان دوباره صدایی آمد و خطی از نور آبی ظاهر   کرد.کشید و به دریا نگاه میباز نفس میخبرنگار با دهانی نیمه
ای عظیم، مثل سایه،  خبرنگار دید که باله شد با پارو لمسش کرد.قدر نزدیک که تقریباً میاین بار کنار قایق، آن د. ش

اش در چهره؛ او به کاپیتان نگاه کرد گذارد.جا میشکافد و ردی درخشان از خود به کند، آب را میدر آب حرکت می
هیچ پس، بی ها هم خواب بودند.آن ، به »نوزادان دریا« نگاه کرد خواب است.که رسید تاریکی پنهان بود و به نظر می

سو یا  گاه جلو، گاه عقب، گاه در یک اما آن موجود دور نشد. ای، کمی خم شد و زیر لب به دریا ناسزا گفت.همدلی
 ، برانگیز بودسرعت و قدرتش تحسین شد.شد و صدای برشِ بالهٔ تیره شنیده میسوی دیگر، آن ردِ درخشان ظاهر می

  یآنچه گردشگربه  ترسی شبیه در او با این حال، حضور موجود،  شکافت.ای عظیم و تیز، آب را میمثل گلوله
خواست اما حقیقت این بود که نمی گفت.کرد و زیر لب ناسزا میحس به دریا نگاه میبینگیخت. ایبرنکرد، احساس می

حرکت خم شده بود و اما کاپیتان بی. کنارش در وباشد بیدار دوست داشت یکی از همراهان بماند.تنها با آن موجود 
  بودند.خواب غرق موتورچی و آشپز 

جا پس به نام آن هفت خدای دیوانهٔ دریا، چرا اجازه دادند تا این ، اگر قرار است غرق شوم،  »اگر قرار است غرق شوم
  بیایم و شن و درخت را ببینم؟«

  ،عدالتیبی ی اینهولناکبا وجود خدای دیوانه هفت آن  رسید کهدرک  شد گفت که مرد به این می ، اندوهباردر این شب 
 گونه غرق کنند.قدر سخت تلاش کرده، اینواقعاً ناعادلانه بود انسانی را که این  واقعاً قصد دارند او را غرق کنند.

های زیادی در دریا غرق  آدم های رنگی با بادبان از زمان کشتی د این جنایتی غیرطبیعی است.نکانسان احساس می 
 کند،داند و از بین رفتنش خللی در جهان ایجاد نمییابد که طبیعت او را مهم نمیوقتی انسان درمی اما هنوز هم اند،شده

اگر  شود.که نه سنگی هست و نه معبدی، خشمگین میاما از این ، به معبد پرتاب کندبردارد و   خواهد سنگیدلش می
بخواهد با  آدم شاید  ، یستگرفتن ننشانه چیزی برای اما وقتی  گرفت.تمسخر قرار می آماج  ، حتماً بودطبیعت دیدنی 

ها را به التماس بالا ببرد  به زانو بیفتد، دسترویش بایستد، صورتی از آن بسازد، روبه یا  رو شودتجسمی از آن روبه 
   »بله… اما من خودم را دوست دارم.« و بگوید:

یافت. دراندوهِ موقعیت خود را او  و از آن پس، زمستانی نبود  یچیزی جز یک ستاره سرد و دور در شبپاسخ طبیعت 
 اندیشیده بودند. تردید هرکدام در سکوت، به شیوهٔ خود، به آن اما بی دربارهٔ این مسائل حرفی نزده بودند، ،مردان قایق

و هرکس خود  سخن گفتن تقریباً کنار گذاشته شده بود  شد.ندرت چیزی دیده میبهجز خستگیِ کامل به هاشان چهرهدر 
راه  ش بیتی از شعری رازآلود به ذهن اش،ناگهان، برای هماهنگ شدن با حال درونی را وقف کار قایق کرده بود.

   اما ناگهان، در ذهنش حاضر شد: ،او حتی فراموش کرده بود که این شعر را فراموش کرده  یافت.

 حال مرگ بود؛ به سربازی از لژیون در الجزایر »

 پرستاری بود، زن نه 

 زنی؛چشم  نه اشکی از 

 اما همرزمی در کنارش ایستاده بود،
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 ا گرفت و گفت:ش رو او دست

 دیگر هرگز سرزمین خودم را نخواهم دید.« »

را تکرار  شعر بارها این ها شاگردیهم  اما هرگز مهم ندانسته بود. در کودکی، خبرنگار بارها این شعر را شنیده بود،
تر از شکستن نوک یک مداد اهمیتکم  مرگ آن سرباز،  شبرای کرده بود. شتفاوت بیو همین تکرار، کاملاً  کرده بودند

  واقعیتی سخت، اندوهناک و باشکوه بود. هٔ شاعرانه نبود،واژ دیگر فقط چند، زنده شده بود اما اکنون، این تصویر بود.
اش روی پریدهدست چپ رنگ .ندحرکت ها دراز کشیده، پاهاش کشیده و بیبر شن که  دیدوضوح میسرباز را به 

های کوتاه و  شهری با ساختمان الجزایر، ، دردوردستآن در د. نزبیرون می هاش و خون از انگشت استاش سینه
زد و به  خبرنگار، در حالی که پارو می های غروب قرار داشت.از آخرین رنگ  ؛رنگدر برابر آسمانی کم مربعی

که   او برای آن سرباز طرفانه شد.دچار نوعی درک عمیق و کاملاً بی کرد،های آن سرباز فکر میحرکت آهستهٔ لب
  اندوهگین شد.، حال مرگ بودبه در الجزایر 

و دیگر  شددیگر صدای شکافتن آب شنیده نمی ظاهراً از انتظار خسته شده بود. کرد،آن موجودی که قایق را دنبال می
گاهی صدای   تر شده باشد.رسید نزدیکاما به نظر نمی درخشید،نور شمالی هنوز میبود. نپیدا آن رد درخشان هم 

کسی   در جنوب، زد.تر پارو میچرخاند و سختو او قایق را به سمت دریا می پیچیدمیش های ساحل در گوشموج
  باد شدیدتر شدبود. افتاده ها رنگ روی صخرهاما بازتابی صورتی شد،قدر دور که دیده نمیآن ، آتشی روشن کرده بود

    شد.دیده میقایق  و درخشندگی کفِ شکسته جهیدای وحشی میگربهسان بهموجی گاه  و گاه

ها غریق»این نجات .و به ساحل نگاه کرد شده…«درازی »شب  گفت: و نشست.تکانی خورد قایق کاپیتان در جلوی 
 چرخید؟« »اون کوسه رو دیدی که دور و برمون می سپس پرسید: …«گیرنخیلی وقت می

 دونستم بیداری.« کاش می حسابی. درستو  »آره، دیدمش. بزرگ بود 

  »بیلی!« بعدتر، خبرنگار رو به کف قایق گفت:

  خواب و بدن جدا کند. آمیختگی ِکمی طول کشید تا او خودش را از درهم 

 و بگیری؟« متونی یه کم جا»بیلی، می

 »حتماً.« موتورچی گفت:

با   ،نرمِ کف قایق رها کرد و خودش را به کمربند نجاتِ آشپز چسباند وکه خبرنگار بدنش را در آب سرد محض اینبه
فقط گویی  قدر خوشایند بود کهاین خواب آن  به خواب عمیقی فرو رفت. خورد،هم میهاش از سرما به دندان که آن 

 بگیری؟«مو تونی جا»می آمد:دایی که از آخرین حدِ خستگی میه شد. صنامش صدا زدتا که ای گذشت لحظه 

، قایق را بیشتر به سمت  هنگام بعدتر شبپرسید. می را از کاپیتانجهت خبرنگار . ناپدید شده بودناگهان نور شمالی 
    شد. قرار رو به موج نگه داردقایق را از پاروها  در عقب قایق بنشیند و با یکیو کاپیتان به آشپز گفت  دریا بردند

کمی استراحت فرصت داد که موتورچی و خبرنگار به بدهد. این کار ساحل را شنید، خبر های گر صدای غرش موجا
   کنند.

   »بذاریم این دوتا یه کم جون بگیرن.« کاپیتان گفت:

در حالی که قایق روی   مرگ.به خوابی شبیه ؛ و دوباره به خوابی عمیق فرو رفتند کمی لرزیدند ها در خود پیچیدند،آن 
   زند.بشان را بر هم توانست آرامشاما دیگر نمی ،شدند می پاشید و خیسمییشان گاه آب روگاه چرخید،ها میموج

   اید ببرتش سمت دریا.«از بتون ب»قایق خیلی به ساحل نزدیک شده… فکر کنم یکی میلی گفت:آشپز با بی

  و  زد، کاپیتان کمی ویسکیِ رقیق به او داد وقتی پارو می ها را شنید.خبرنگار که بیدار شده بود، صدای شکستن موج
 …«هبهم نشون بدعکس یه پارو رو کسی »اگه یه روز سالم به ساحل برسم و  گفت: شد.آرام لرزش بدنش 
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 تونی جاشو بگیری؟«»بیلی… می وگویی کوتاه شکل گرفت:دوباره گفت

 »حتماً.«

های کمی بعد، رنگ دریا و آسمان هر دو به رنگ خاکستریِ سحر بودند. وقتی خبرنگار دوباره چشم باز کرد،
ها  نوک موجآفتاب نور  ، با آسمانی کاملاً آبی، از راه رسید،شکوهبا  ،صبح .ندکهربایی و طلایی روی آب پخش شد

هیچ  ایستاده بود.ها بالادر و آسیاب بادیِ بلندی  ندشدهای کوچک سیاه دیده میهای دور، خانهروی تپه شعله کشید.
مشورتی  به ساحل خیره شدند.همگی  روستا انگار متروکه بود. ساحل نبود.در ای هیچ دوچرخه و  انسانی، هیچ سگی

 در قایق شکل گرفت.

 کدومجا بمونیم، دیگه هیچاگه بیشتر این ها.موجی وت»خب، اگه کسی نمیاد کمک، بهتره خودمون بزنیم  کاپیتان گفت:
   نخواهیم داشت.«توان 

 رود؟بالا نمی، کس از آن برج بلندهیچ؛ خبرنگار فکر کرد قایق به سمت ساحل چرخید. دیگران در سکوت پذیرفتند.
   کنند؟وقت به دریا نگاه نمیآیا هیچ

در آرامش طبیعت نمادی بود از برای خبرنگارآن برج  های کوچک ایستاده بود.، پشت به رنج این آدم آن برج عظیم
رحم به نظر  طبیعت دیگر نه بیگیرد. نگاه انسان شکل میهای انسان؛ طبیعت در باد و طبیعتی که در برابر کشمکش

ای، انسان که از این  شاید در چنین لحظه تفاوت.تفاوت. کاملاً بیبی   فقط ،نه داناو  نه خیانتکار نه مهربان، رسید،می
تمایز میان  کند فرصتی دوباره داشته باشد.و آرزو می بیند اش را میتمام خطاهای زندگی  اعتناییِ جهان تأثیر گرفته،بی

بهتر   کرد،بهتر زندگی می فهمد که اگر فرصتی دیگر داشت،و او می  شوددرست و غلط ناگهان بسیار روشن می
 بود. تر میتر و روشنحتی در یک دیدار ساده یا مهمانی چای، انسانی مهربان زد،حرف می

جایی که  ببریمش جلو. تا بکنیم تا تونیم، میهر کار  .گردونهبرمیها، این یکی حتماً قایقو »خب بچه اپیتان گفت:ک
تا وقتی کاملاً   ن وخونسرد باشی وپا بزنیم.وقتی واژگون شد، بپریم بیرون و به سمت ساحل دست . جلو شه ببریمشمی

 .«نواژگون نشده، نپری

اشو رو و بچرخونم، دماغه بهتره قایق »کاپیتان،  گفت: .کرد  نگاهها موج بهسربرگرداند و  .موتورچی پاروها را گرفت
 مش تو.«عقب ببربه موج نگه دارم و عقب

   کن.«همین کارو . »باشه، بیلی کاپیتان گفت:

 به ساحل نگاهسر برگردانند و مجبور شدند و آشپز و خبرنگار که در عقب نشسته بودند،  موتورچی قایق را چرخاند
تا جایی که مردها دوباره  بردند،قایق را بالا می ،های عظیمِ نزدیک ساحلموج اعتنا.ساحلی تنها و بی. کنند
  دویدند.دار میهای سفید آب را ببینند که روی ساحل شیبپردهتوانستند می

 تونیم بریم.«»خیلی نزدیک نمی کاپیتان گفت:

 شان چیزی عجیب بود.در نگاه شد.ها جدا کند، به ساحل خیره میتوانست نگاهش را از موجهر بار که مردی می 
قدر خسته بود که خودش آن  ای پنهان بود.ها در پردهنگاهاما معنای کامل ، ترسندها نمیخبرنگار فهمید که آن 

گفت: میچیره بود و خستگی جسمانی اما ، کندوادار ذهنش را سعی کرد بیندیشد.  به مرگخیلی جدی توانست نمی
   حیف خواهد بود. به ذهنش رسید که اگر غرق شود، تنها  م مهم نیست.«»برا

  .یآشفتگیِ آشکارهیچ و نه ه پریدی رنگ هیچ نه ، زدهشتاب ایه کلمهیچ نه . کردندبه ساحل نگاه میفقط مردها 

  »یادتون باشه وقتی پریدین، خوب از قایق فاصله بگیرین.« کاپیتان گفت:

 و تودهٔ سفید آب با خروش به سمت قایق آمد. شکست مهیب یدر همین لحظه، موجی از سمت دریا با صدای

 »آروم…«  کاپیتان گفت:
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قلهٔ خشمگین روی  قایق از شیب موج بالا رفت،  از ساحل چشم برداشتند و به موج خیره شدند. مردها ساکت بودند.
موج ، ولی کرد اشو آشپز خالی  مقداری آب وارد قایق شد آمد.فرود و در سراشیبیِ پشت موج  از آن گذشت ،جهید

از همه طرف آب به داخل   تقریباً عمودی چرخاند. و گرفتدر برخروشان قایق را  آبآمد. شدت همان با بعدی 
انگار که نخواهد انگشتانش خیس شود، سریع   جا رسید،و وقتی آب به آن خبرنگار دستش روی لبهٔ قایق بود ریخت.می

   فرو رفت.عمق بیشتری و در   لوتلو خوردت قایق کوچک، مست از وزن آب، کشید. شانعقب

   سریع!«و خالی کن، آشپز! »آب  کاپیتان فریاد زد:

  کاپیتان!« »چشم

  !«نیادتون باشه دور از قایق بپری .هتموم کارموناین یکی با » موتورچی گفت:

ای از  تکه زمان، مردها به دریا پرتاب شدند.تقریباً هم قایق را کاملاً بلعید. رحم.بیو  عظیم، خشمگین؛ موج سوم آمد
 زده بود.ژانویه یخماه آبِ  اش چسباند.آن را با دست چپ به سینهو خبرنگار  بودافتاده کف قایق کمربند نجات یک 

در ذهن   کرد در سواحل فلوریدا باشد، سردتر است.اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که از آنچه فکر می
این حس با درک   تراژیک بود. انگیز بود،غم  سردی آب قدر مهم به نظر رسید که ثبتش کند.گیجش، این موضوع آن

 . انگار دلیلی موجه برای گریه کردن باشد موقعیتش درهم آمیخته بود،

موتورچی ؛ دیدبعدتر همراهانش را  .کردحس نمیرا تقریباً چیزی جز صدای آب  وقتی به سطح آمد، آب سرد بود. 
آب بیرون   آشپز که جلیقه نجات نگهش داشته بود، ازسمت چپش، پشت سفید . قوی و سریع؛ کردجلوتر از همه شنا می

. ساحل کیفیتی عجیب و تغییرناپذیر داشت. چسبیده بودرا  قایق واژگون تر، کاپیتان با یک دستو عقب زده بود
  زده شد.آشوب دریا، از این سکون شگفتخبرنگار در 

وپا آرام و آهسته دست ، راهی طولانی در پیش استکه  دانست اما خبرنگار می رسید؛ساحل بسیار جذاب به نظر می
 ای نشسته باشد.انگار روی سورتمه لغزید،ها پایین میو گاهی با شیب موج تکهٔ کمربند نجات زیر بدنش بود زد.می

اما  ،گیرش انداخته یآب جریاننایستاد که بپرسد چه  اما سرانجام به جایی در دریا رسید که پیشروی بسیار دشوار شد.
وقتی آشپز، خیلی   دید.تمام جزئیات را میبود که ای در تئاتر ساحل پیش رویش مثل صحنه .حرکت بازایستاد زا

همون  برگرد روی پشتت، روی پشتت شنا کن و از  آشپز!»  کاپیتان فریاد زد: گذشت،ش کنار دورتر در سمت چپ، از
 پارو استفاده کن!«

   »چشم، آقا!«

کمی بعد، قایق هم از سمت چپ خبرنگار   و با پارو، مثل یک قایق کوچک، جلو رفت. آشپز روی پشتش چرخید
مردی از روی   ، گوییعجیب قایق نبود هایبالا و پایین رفتن اگر. کاپیتان با یک دست به آن چسبیده بود؛ گذشت

 کاپیتانو  آشپزو  موتورچی خبرنگار تعجب کرد که کاپیتان هنوز توانسته خودش را نگه دارد.. کشدای سرک مینرده
اما خبرنگار در چنگِ دشمن   .کردمیخیز وجستها پشت سرشان کوزهٔ آب روی موج. تر شدندبه ساحل نزدیک

 یک جریان آب. ؛ بودافتاده گیر ای تازه

خیلی  . مقابلش گسترده شده بوددر  یتصویربه مانند  های کوچک،و تپهٔ سبز با کلبه ایساحل با شیب سفید ماسه
 ممکنه؟ ؟مش»من دارم غرق می فکر کرد: ای از بریتانی یا الجزایر در یک گالری بود.مثل تماشای صحنه نزدیک،

   ممکنه؟«

و  کشید شاما ناگهان موجی از آن جریان مرگبار بیرون داند.شاید انسان، مرگ خودش را آخرین پدیدهٔ طبیعت می
صورتش را به   ،ایق واژگونچسبیده به همان قکمی بعد دید که کاپیتان،  دوباره توانست به سمت ساحل پیش برود.

 »بیا سمت قایق! بیا سمت قایق!« زند:سمت او برگردانده و فریاد می

.  غرق شدن چیز راحتی باشدشاید  ،استکه وقتی انسان کاملاً خسته کرد فکر  رسیدن به کاپیتان و قایق،قلای در ت
ترسید، دردِ لحظهٔ  چیزی که بیش از همه می از چون از این فکر خوشحال شد،  .باشد با نوعی آسودگی جنگپایان 

باورنکردنی   شتابیحال با  همان در و  دویدناگهان مردی را دید که در ساحل می خواست درد بکشد.نمی مرگ بود.
  شدند.از تنش جدا می همه ، پیراهنو  شلوارو  کت آورد.هاش را درمی لباس
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 »بیا سمت قایق!«  کاپیتان فریاد زد:

 »چشم، کاپیتان.« خبرنگار گفت:

های کوچک« این سفر را  خبرنگار یکی از »معجزه  در همین لحظه، کاپیتان خودش را رها کرد و از قایق جدا شد.
او را و  کرد شاز روی قایق واژگون پرتاب شگفت انگیزو با قدرت و سرعتی کرد  ش بلند موج بزرگی؛ تجربه کرد

واژگون در میان   یقایقچون ، مثل یک معجزهٔ واقعیِ دریا بود حتی در آن لحظه هم این اتفاق برایش .دورتر انداخت
 بازی نیست. ها اصلاً اسبابموج

 ای سرپا بایستد.توانست حتی لحظهقدر ضعیف بود که نمیاما آن رسید،خبرنگار به جایی رسید که آب تا کمرش می
دوید و لباس همان که می ؛ بعد مردی را دید .شکشیدبه عقب می، و جریان بازگشتی آب شکوبیدهر موج به زمین می

اما کاپیتان به سمت خبرنگار   و بعد به سمت کاپیتان رفت؛ آشپز را به ساحل کشید  اول  .آبتوی  پرید، آورددر می
و شبیه قدیسی به نظر   ای دور سرش بسته بوداما پارچه، مثل درختی در زمستان او کاملاً برهنه بود .شفرستاد

های سادهٔ اجتماعی  خبرنگار، طبق عادت .و با نیرویی محکم به جلو برد کشید او دست خبرنگار را گرفت، رسید.می
  »ممنونم، رفیق.« گفت:

 و با انگشت اشاره کرد.  »اون چیه؟« اما ناگهان مرد فریاد زد:

 «برو...»برو… خبرنگار گفت:

ای از  خورد که میان هر موج، لحظه هایی میاش به شن پیشانی موتورچی رو به پایین افتاده بود. عمق،های کمدر آب 
عضو  هر و  افتاد وقتی به خشکی امن رسید، دانست بعد از آن دقیقاً چه اتفاقی افتاد.نگار نمیخبر .ندآمدآب بیرون می

به نظر  اما همین ضربه برایش خوشایند بود. بامی سقوط کرده باشد،انگار از پشت؛  دخوربدنش جداگانه به شن 
جوش و هر درمانی که در  و زنانی با قهوه بطری، مردانی با پتو، لباس؛ رسید که ناگهان ساحل پر از آدم شده استمی
   آمد. شان میهن ذبه 

آهسته از ساحل بالا   اما پیکری خاموش و خیس رم و سخاوتمندانه بود.گ، خشکی از مردانِ آمده از دریادر  استقبالِ 
  نوازیِ متفاوت و شومِ گور بود.تنها مهمان و استقبال زمین از او برده شد

و باد صدای دریا را به گوش مردانِ نشسته بر   کردندوآمد میهای سفید در نور ماه رفتموج وقتی شب فرا رسید،
   توانند مفسر این صدا باشند.می ، حالکه  ها احساس کردندآن  رساند.ساحل می

 

 

 

 

  

 


